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  پيشگفتار ناشر
يك درس در يك  هاي دانشگاه پيام نور حسب مورد و با توجه به شرايط مختلف كتاب

و  ،، مـتن آزمايشـگاهي، فرادرسـي   كتـاب درسـي  صـورت   بـه  يا چند رشتة دانشـگاهي، 
  . دنشو درسي چاپ مي كمك

نيازهـاي  ي صاحب اثـر اسـت كـه براسـاس     مهاي عل ثمرة كوشش درسيكتاب 
، طراحـي   هـاي مصـوب تهيـه و پـس از داوري علمـي      درسي دانشـجويان و سرفصـل  

پـس از  . رسـد  به چـاپ مـي   ،آموزشي علمي و هاي در گروه آموزشي، و ويرايش علمي
 هايبـا دريافـت نــظر   ها و داوري علمي مجدد و  نظرخواهيبا چاپ ويرايش اول اثر، 

صـاحب اثـر در كتــاب تجديدنــظر     ،متناسب با پيشرفت علوم و فناوري و اصـلاحي
  . شود چاپ ميجديد  زباني و صوري با اعمال ويرايش كتاب ويرايش جديد كند و مي

 كمـك اسـتفاده از آن و  است كه دانشـجويان بـا    راهنمايي) م( متن آزمايشگاهي
  . دهند آزمايشگاهي را انجام مي و كارهاي عملي ،استاد

 ـ بـه منظـور غنـي   ) ك( درسي كمكو ) ف( هاي فرادرسي كتاب ر كـردن منـابع   ت
دانشـگاه   وبگـاه ند و يـا در  شـو  و بر روي لوح فشرده تكثير مـي درسي دانشگاهي تهيه 

  . گيرند قرارمي
  

 محتوا    و تجهيزات آموزشي وليدمديريت ت
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  پيشگفتار

كتاب حاضر براي تدريس در درس دو واحدي فلسفه اخلاق دوره كارشناسي الهيات 
ش گرديده تا (گرايش فلسفه و كلام اسلامي) نگاشته شده است. بر همين اساس تلا

مطالب در حد امكان به طور روشن بيان شود و دانشجو بدون نياز به استاد و به شكل 
گيري كامل از كتاب مستلزم مطالعه دقيق و استفاده  خودآموز از آن بهره گيرد. البته بهره

نمايد، مرتفع  از استاد است تا ابهاماتي كه دانشجو در هنگام مطالعه با آن برخورد مي
كند  نياز به فهم محتواي اين كتاب كمك بسياري مي هم چنين رعايت دروس پيش شود.

  زيرا بسياري از مطالب آن مبتني بر درك درستي از فلسفه غرب و فلسفه اسلامي است.
اين كتاب در ده فصل تنظيم گرديده است و تلاش شده است تا تمامي سرفصل   

گردد و با خودآزمايي  تاري آغاز مياين درس را پوشش دهد. هر فصل با ذكر اهداف رف
يابد. مطالعه اهداف رفتاري پيش از ورود به هر فصل نوعي آمادگي براي فهم  پايان مي
كند و پاسخگويي به خودآزمايي افزون بر سنجش يادگيري، زمينه را  ايجاد ميمطالب 

  كند. ها فراهم مي براي تكرار مطالب و دقت بيشتر در آن
سازي اين اثر مرا ياري  ام كه در آماده وستان و بزرگان و خانوادهدر پايان از همه د  

نمودند كمال قدرداني و سپاس را دارم و از بابت عيوب و نواقص از همگان پوزش 
طلبم. زحمت ويراستاري اين اثر را دوست و همكار گراميم جناب آقاي دكتر  مي

مندي براي ويرايش اين نژاد تقبل كردند و با دقت خود نكات سود محمدحسين مهدوي
  نمايم. اثر متذكر شدند كه در اين جا از لطف ايشان قدرداني مي

از خوانندگان و به ويژه اساتيد گرانقدر كه به تدريس اين كتاب اشتغال دارند، 
هاي مشفقانه خويش  ها با راهنمايي صميمانه استدعا دارم در جهت رفع ايرادها و ابهام

  ند سازند.م مرا از لطف خودشان بهره

  
  با سپاس

  مهدي زماني

 هشت



 

  فصل اول

  مفاهيم و كليات

  هدف كلي 
  ، موضوع، مسائل و مباحث فلسفه اخلاق  آشنايي دانشجو با مفهوم

  

  اهداف رفتاري 
  رود با مطالعه اين فصل بتواند:   از دانشجو انتظار مي

  ؛ فلسفه مضاف و جايگاه فلسفه اخلاق را توضيح دهد.  . مفهوم فلسفه1
  ها با فلسفه اخلاق را شرح دهد.   و رابطه آن» علم اخلاق«، »اخلاق«هاي  ناي واژهمع. 2
  مبادي تصوري و تصديقي علم اخلاق را بيان كند.  . 3
  هاي اخلاقي را نام ببرد.   انواع پژوهش. 4
  . ماهيت اخلاق توصيفي اشاره نمايد به. 5
  مسائل اخلاق هنجاري و انواع آن را توضيح دهد.  . 6
  ائل مطرح در فرا اخلاق را شرح دهد.  مس. 7
  ها را توضيح دهد.   رابطه حكمت نظري و عملي و تفاوت آن .8
  به جايگاه و پيشينه مباحث فلسفه اخلاق در غرب اشاره كند.  . 9

  .  را بيان كند، علم اصول و ساير معارف اسلامي  مباحث اساسي فرا اخلاقي در علم كلام .10
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  1فلسفه اخلاق

لبي كه بايد در ابتداي هر كتاب مورد توجه قرار گرفته و توضـيح داده شـود   نخستين مط
سـت بـراي بخشـي از معرفـت     آ ميدر واقع نا» فلسفة اخلاق«عنوان كتاب است. عنوان 

پردازد. ما در اين بخش تلاش خـواهيم كـرد بـا     فلسفي كه به كنكاش درباره اخلاق مي
ها، تقسيمات و مسـائل ايـن    فهوم، شاخهتجزيه و تحليل اين عنوان، تصوير روشني از م

علم ارائه نماييم تا راهنمايي براي بخش هاي بعدي باشد. در نگارش اين بخش هـدف  
ما ارائه كلياتي است كه روشنگر دورنماي دو قسمت اصلي كتاب يعني فلسـفه اخـلاق   

 اي از پـاره  ،اخلاق در تفكر اسلامي باشـد. بـر همـين اسـاس     ةغربي و فلسف ةدر انديش
اي از آن به مفاهيم فلسفه اخلاق  اخلاق غرب و پاره ةمباحث اين بخش به مفاهيم فلسف

  گردد.   در تفكر اسلامي مربوط مي
  

  فلسفه
ــ ــاني  ةكلم ــب   »فيلوســوفيا «يون » Sophia«) و (دوســت داشــتن» Philo «از دو واژه مرك

كلمه را بـه  نخستين بار اين  2بر اساس رأي مشهور فيثاغورس .است) حكمت و دانايي(
دانست و خـود   . او تنها خدايان را سزاوار نام حكيم ميبرد و خود را فيلسوف ناميدكار 

اي را عقيـده بـر آن اسـت كـه ايـن       را فيلسوف يا دوستدار حكمت خواند. گر چه عده
و مـدعيان دروغـين دانـش خـود را دوسـتدار       4بود كه در برابـر سوفسـطائيان    3سقراط

مناظره با آنان سستي ادعاي آنان را ثابت نمود. اما از معناي  حكمت دانست و در جريان
معناي اصطلاحي آن بايد گفت كـه ايـن كلمـه بـر      ةفلسفه كه بگذريم دربار ةلغوي واژ

كه علوم با موجودات جزئـي سـر و    نوعي معرفت متفاوت با علوم دلالت دارد. در حالي
جهت كه وجود دارد. ابـزار ايـن    كار دارند، فلسفه دانشي كلي است درباره وجود از آن

شـود.   هاي مختلف براي شناخت هستي به كار گرفته مـي  معرفت عقل است كه با روش
هـا و   ، فلسفه تلاش عقل براي شناخت عالمَ هستي است و به بررسي هسـت به اين معنا

وظيفـه فيلسـوف بـه     5پردازد. از ديدگاه بسياري از فيلسوفان ماننـد ارسـطو   ها مي نيست

                                                 
1. moral philosophy; ethics   
2. Pythagoras  
3. Socrates (469-399 B.C.) 
4. sophists  
5. Aristotle (384-322 B.C.) 



 3مفاهيم و كليات     

  است.   1شناسي گردد و تنها موضوع آن هستي امر محدود ميهمين 
از دوره رنسانس يا تجديد حيات علمي و فرهنگي در غـرب و بـا اهميـت پيـدا     

انگليسي و  2فهم و شناخت آدمي، بعضي از فلاسفه همانند جان لاك ةكردن بحث دربار
ربـاره هسـتي،   آلماني ادعا كردند كه فلسفه پيش از بحـث د  3پس از وي ايمانوئل كانت

بايد درباره عقل يا نيروي شناخت آدمي به بررسـي بپـردازد و از مسـائلي ماننـد انـواع      
شناخت، اعتبار شناخت، ابزارهاي شناخت و علل خطـا بحـث كنـد. بـدين سـان، ايـن       

اي در نظـر گرفتنـد. تحـت     جايگاه ويژه 4شناسي يا شناخت فهالمعر فيلسوفان براي بحث
هاي فلسفه به شمار آمد  جداگانه درباره شناخت نيز از مسئوليتتأثير اين ديدگاه، بحث 

، به  و اين بحث به همراه هستي شناسي موضوعات اصلي ما بعد الطبيعه را تشكيل دادند
 ).30:1366(فولكيه، تعريف شد.» علم به شناسايي و هستي«الطبيعه به  اي كه ما بعد گونه

ناسي) تنها موضوع فلسفه نيسـت و  اما ما بعدالطبيعه (هستي شناسي و شناخت ش
سان از فلسـفه خواسـته شـده تـا      بدين .تو گويي از فلسفه انتظارات بيشتري وجود دارد

بنابراين يكي از موضـوعات   .علاوه بر هستي و شناسايي درباره ارزش ها نيز بحث كند
هـا نيـز بـه نوبـه خـود بـا        ارزش .است 5فلسفه بحث درباره ارزش ها يا ارزش شناسي

گيرند كه اولي موضوع  دو وجهي خوب و بد يا زشت و زيبا مورد اشاره قرار مياهيم مف
    7.و دومي موضوع زيبايي شناسي است 6اخلاق

  

  8فلسفه مضاف يا فلسفه كاربردي

(به صورت منفرد) پـرداختيم، امـا   » فلسفه«جا به بررسي معناي لغوي و اصطلاحي واژه  تا اين
رود و بسـياري از مواقـع بـه     ميشه به صورت تنها به كار نميبايد توجه داشت كه اين كلمه ه

، 11»فلسفه تـاريخ «، 10»فلسفه دين«، 9»فلسفه علم«شود. بدين ترتيب از  اي ديگر اضافه مي كلمه

                                                 
1. ontology  
2. John Locke (1632-1704)  
3. Immanuel Kant (1724-1804)  
4. epistemology    
5. axiology    
6. ethics   
7. aesthetic    
8. applied philosophy   
9. philosophy of science   
10. phibsophy of relligion    
11. philosophy of history   
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گوييم. از ايـن نـوع كـاربرد     سخن مي 3« فلسفه اخلاق «و 2»فلسفه حقوق« ، 1»فلسفه سياست« 
  كنيم.   ياد مي» لسفه كاربرديف« يا » فلسفه مضاف « كلمه فلسفه به 

به اين معناست كه در اين كـاربرد، كلمـه فلسـفه بـه كلمـه      » فلسفه مضاف«تعبير 
ديگري اضافه شده و تعبير فلسفه كاربردي ناظر به اين است كه در ايـن مـوارد اصـول    

يگر به كار گرفته شده است. در فلسفه مضـاف موضـوعاتي مـورد    د ميفلسفي درباره عل
گيرنـد و   گيرد كه در علوم بدون بحث و بررسي مـورد اسـتفاده قـرار مـي     يبحث قرار م

شود. فلسفه دين، به ماهيـت معرفـت دينـي،     ها به فلاسفه آن علوم وانهاده مي بررسي آن
هاي اثبات وجود خدا و مسائلي از ايـن دسـت    ، روشمعارفرابطه اين معرفت با ديگر 

سائلي مربوط بـه تـاريخ اسـت كـه در علـم      تاريخ نيز بررسي م ةفلسف ةپردازد. وظيف مي
شود. علم تاريخ تنها به ثبت رويـدادهاي گذشـته و بررسـي و     ها بحث نمي تاريخ، از آن

پردازد اما مسائلي چون ماهيت تاريخ، نيروي محركه تاريخ  ها مي تحليل علل و نتايج آن
يخ مورد بحـث  و تكرار تاريخ، موضوعاتي است كه نه در علم تاريخ بلكه در فلسفه تار

  گيرند.   قرار مي
همچنين بحث و بررسي پيرامون مفهوم قـانون و حـق در فلسـفه حقـوق مطـرح      

هـا   كند تا به اين پرسـش  سان فلسفه حقوق تلاش مي گردد، نه در علم حقوق و بدين مي
كه عدالت چيست ؟ قانون چه هدفي را بايد دنبال نمايد؟ ماهيت برابري چيست و چـه  

وظيفه فلسفه سياست نيز بحـث و بررسـي فلسـفي     دارد؟ پاسخ گويد. پيوندي با اخلاق
پيرامون مفاهيم سياسي، حق حاكميت، انواع نظام هاي سياسي، عدالت سياسـي و آزادي  

پـردازد كـه در علـم     فلسفه اخلاق نيز به بررسي مفاهيم و اصـولي مـي   .اجتماعي است
پـس بـراي توضـيح     .شـود  آن بحث نمي ةاخلاق مورد پرسش جدي واقع نشده و دربار

  .اخلاق و علم اخلاق مطالبي بيان گردد ةدقيق موضوع فلسفه اخلاق بايد دربار
  

  اخلاقعلم 

رونـد. ايـن    است كه به معناي سرشت يا صفت به كـار مـي  » خُلق«جمع » اخلاق«كلمه 
مثـل دليـري و سـخاوتمندي يـا      ،توانند پسنديده و نيكو باشـند  ها يا صفات مي سرشت

                                                 
1. philosophy of politics    
2. phiosophy of law    
3. philosophy of ethics    
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. بنابراين از لحاظ لغوي اين كلمه در د تلقي شوند مانند بزدلي و خساستنزشت و ناپس
گيرد، زيـرا صـفات درونـي و بـاطني را      قرار مي» خَلق«مقابل واژه هم ريشه خود يعني 

هـاي   سـان از ويژگـي   نـاميم و بـدين   مـي » خَلـق «و در مقابل، صفات ظاهري را » خُلق«
    .يمكن ياد مي» خَلق«هاي بدن با عنوان  اندام

تـرين   رود كـه رايـج   از نظر اصطلاحي كلمه اخلاق به معاني گوناگون به كار مـي 
. مقصـود از  اسـت » نيصفات راسخ نفسا«ها در ميان فيلسوفان و انديشمندان اسلامي  آن

اين تعبير، صفات پايداري است كه در نفس وجود دارند و منشأ افعال و كردارهـا واقـع   
شـود. اگـر صـفتي در نفـس رسـوخ يابـد،        نيز گفتـه مـي  » ملكات«ها  گردند و به آن مي

گردد. البته گاهي كلمه اخـلاق   كردارهاي متناسب با آن صفت به راحتي از آن صادر مي
  گيرد. همه صفات نفساني را (چه پايدار و چه ناپايدار) در بر مي

بعضـي از انديشـمندان    .در تعريف علـم اخـلاق دو ديـدگاه اصـلي وجـود دارد     
اند كه علم اخـلاق بـه شـناخت     اند و گفته خلاق را فضايل و رذايل دانستهموضوع علم ا

اي از بزرگـان در تعريـف    عده ،اما در مقابل .پردازد صفات يا فضايل و ورذايل نفس مي
را تحقيــق دربــاره رفتــار   علــم اخــلاق بيشــتر بــر كــردار و رفتــار تأكيــد نمــوده و آن 

م اخلاق شاهد دو نظريه هستيم: اخلاق مبتني اند. بدين ترتيب در تعريف عل انستهد ميآد
اگـر بخـواهيم ايـن دو     ،. بنـابراين 2و اخلاق مبتني بر فعل يا كـردار  1بر منش يا فضيلت

نظريه را به نحوي جمع نماييم بايد بگوييم كـه علـم اخـلاق دربـاره فضـايل و رذايـل       
  )66:1382هولمز، ( كند. ها) و افعال خوب و بد (رفتارها) بحث مي (منش

براي مثال عالم اخلاق به داوري درباره خوب بودن صفاتي مثل سـخاوتمندي  
و شجاعت و كردارهايي مانند مهرباني و ادب و بد بودن صـفاتي مثـل خساسـت و    

سـان در علـم اخـلاق از     پردازد. بدين ترسو بودن و كردارهايي مانند دشنام دادن مي
ريف اين مفاهيم و ملاك تمايز آن شود ولي درباره تع مفاهيم خوب و بد استفاده مي

آيد. به عبارت ديگر، در علم اخلاق مفاهيمي بـدون تعريـف و     ها بحثي به ميان نمي
شوند كه اصطلاحاً مبادي تصوري و تصديقي آن  هايي بدون اثبات پذيرفته مي گزاره

  شوند.  ناميده مي

                                                 
1. virtue    
2. behaviour   
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  مبادي تصوري و تصديقي علم اخلاق
مفاهيم بدون آن كه تعريـف شـوند مـورد پـذيرش قـرار      معمولاً در هر علمي بعضي از 

مبادي «به اين دسته از مفاهيم،  .شود گيرند و تعريف آن ها به علم ديگري واگذار مي مي
شود. در اخلاق از مفاهيم خوب، بد، خوشـبختي و بـدبختي اسـتفاده     گفته مي» تصوري

شـود كـه    وانهاده مي يگرد ميها به عل شود ولي تعيين ملاك خوب و بد و تعريف آن مي
هـا را مفـروض و    چنين عالم اخلاق، بعضـي از گـزاره   شود. هم فلسفه اخلاق ناميده مي

كـه انسـان قابـل تعلـيم و       كند. ماننـد آن  ها چون و چرا نمي مسلم دانسته و در مورد آن
ها  همين گزاره .هاي اخلاقي قابل صدق و كذب هستند تربيت پذير است يا آن كه گزاره

  گيرند. بحث فلسفه اخلاق قرار مي موضوع
  

  فلسفه اخلاق  
وظيفه بررسي نظري درباره بسياري از مبادي تصوري و تصديقي علم اخلاق بـر عهـده   

اي  فلسفه اخلاق به نقد مفـاهيم تعريـف نشـده و اصـول موضـوعه      .فلسفه اخلاق است
ف علم اخلاق بر خلا ،كه مورد پذيرش عالم اخلاق قرار گرفته است. بنابراين ردازدپ مي

فلسفه اخلاق، علم اخلاق و مبادي  ،پردازد ها و كردارهاي انساني مي كه به بررسي منش
دهد. بدين ترتيب،  فلسفه اخلاق از قبيل معارف  آن را موضوع شناخت خويش قرار مي

 ،كننـد  ه درباره واقعيات بحث مـي ك ميدرجه دوم است نه درجه اول. توضيح آن كه علو
شوند در حالي كه علوم درجه دوم به بررسي علوم درجه اول  ناميده ميعلوم درجه اول 

علم اخلاق دربـاره   كه بنابراين، در حالي ).4-3: 1362، لازي. (دازندپر ميو مبادي آنها 
گويد، فلسفه اخلاق  هاي موجود) سخن مي به عنوان واقعيتها و كردارهاي آدمي ( منش

هـاي واقعـي. خلاصـه آن كـه      كردارها و مـنش  كند، نه اخلاق بحث مي علم خوددرباره 
  .  معرفتي درباره معارف ديگر است ،فلسفه اخلاق نظير ديگر فلسفه علوم

  
  مسائل فلسفه اخلاق

درباره مبادي تصوري اخلاق يكي  از مسائل اساسي فلسفه اخـلاق اسـت.    پژوهش مفهومي
قـرار دارد كـه از   در رأس مبادي تصوري علم اخلاق، مفاهيم خوب (حسن) و بـد (قبـيح)   

اشتغالات مهم فلسفه اخلاق است. تعيين معناي خوب و بد و ارائه ملاكي براي جدا كـردن  
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هاي فعـل اخلاقـي را بايـد در نـزد فيلسـوفان       فعل طبيعي و اخلاقي و بيان حدود و ويژگي
چنين بررسـي مسـأله سـعادت، كليـت پـذيري       اخلاق جستجو كرد و نه عالمان اخلاق. هم

ها و مسأله تعارض احكـام   ها و نبايد ها با بايد ها و نيست قي، نحوه ارتباط هستاحكام اخلا
    .)10:1376يزدي،  مصباح(اخلاقي از مسائل ديگر فلسفه اخلاق است.

  
  هاي اخلاقي انواع پژوهش

را توضيح دهيم بايد انـواع  » فلسفه اخلاق«تري معناي عبارت  اگر بخواهيم به نحو دقيق
پـذيرد دسـته بنـدي نمـاييم. معمـولاً       دربـاره اخـلاق صـورت مـي    هايي را كـه   پژوهش
  كنند:   هاي اخلاقي را در سه دسته خلاصه مي پژوهش
   1» اخلاق توصيفي«  .1

  2» اخلاق هنجاري«   .2

   4»فرا اخلاق « يا  3»اخلاق تحليلي«   .3

  

  . اخلاق توصيفي1
ف قـرار  اي خاص مـورد بررسـي و توصـي    در اين نوع از پژوهش، اخلاق فرد يا جامعه

گيرد و به تعبير ديگر به گزارش و توصيف اصول اخلاقي پذيرفته شده توسط فرد يا  مي
. يقيناً اين پـژوهش بيشـتر جنبـه نقلـي دارد و روش      شود گروه يا دين خاصي بسنده مي

. هدف اخلاق توصيفي آشنايي تاريخي است، نه استدلالي و عقلي حاكم بر آن تجربي و
هـا   افراد و جوامع مختلف است و ديدگاه آنان را دربـاره ارزش  با نوع رفتارها و صفات

 ،هــاي علمــي روان شناســي اخــلاق توصــيفي مــورد توجــه فعاليــت .نمايــد بيــان مــي
. جامعه شناس يا مـورخ دربـاره درسـتي يـا     شناسي، انسان شناسي و تاريخ است جامعه

هـا بـه عنـوان     يف آنكند بلكه تنها به توص هاي اخلاقي جوامع داوري نمي نادرستي نظام
. مثلاً اگر دربـاره عـادات بوميـان اسـتراليا،     كند هاي اجتماعي يا تاريخي بسنده مي پديده

هاي آن جوامع توضيح دهـيم، در   ها و ضد ارزش آمريكاي جنوبي و اسكيموها و ارزش

                                                 
1. descriptive ethics    
2. normative ethics    
3. analytical ethics    
4. meta – ethics    
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و  چنـين اسـت اگـر دربـاره جوامـع گذشـته       هم .ايم قلمرو اخلاق توصيفي تحقيق كرده
. مثلاً از رسم بت پرستان جاهليت در زنـده بـه گـور    م آنان سخن بگوييمعادات و رسو

  )10:1376يزدي،  مصباح(. .كردن دختران خبر دهيم
داننـد   بعضي از انديشمندان پيدايش اصول و قواعد اخلاقي را امري اجتماعي مي

نظـيم  اند كه براي ت و معتقدند كه آدميان براي آن كه در كنار هم زندگي كنند مجبور شده
ارضاء نيازهاي خود قواعدي وضع نمايند و رفتار خود را بر اساس آن ها هدايت كننـد.  

انواع مشخصي از كردار، نادرست به شمار آمد و انواع ديگـري از آن، مجـاز    ،سان بدين
ها كم كم به صورت عادات، رسوم و عرف، شكل يافـت.   شمرده شد. اين دستور العمل

هاي  ) به ترتيب از واژهmorals» (اصول اخلاقي«) و ethics( »اخلاق«هاي  در واقع، واژه
، هـا، آداب  هـا، خصـلت   اند كه بر منش اشتقاق پيدا كرده» mores«و رومي» ethos«يوناني

  ).66:1382هولمز، ( كنند رسوم و موازين اجتماعي دلالت مي
ش و اما بايد توجه داشته باشيم كه مطالعات اخلاق توصيفي معمولاً در حد گـزار 

شود. كمتر جامعه شناس يا  ماند و تحليل و تفسير نيز به آن افزوده مي توصيف باقي نمي
كنيم كه ضمن گزارش جامعه شناسانه يا تاريخي خود بتواند از هر گونه  مورخي پيدا مي

، . بنـابراين كند و صـرفاً بـه توصـيف قناعـت ورزد    اظهار نظر و تحليل و ارزيابي پرهيز 
كنيم كه صرفاً به اخـلاق توصـيفي پرداختـه     تر به كتابي برخورد ميتوان گفت كه كم مي

و  صـبغة نظـري  شـود كـه    باشد و معمولاً در ضمن گزارش توصيفي مباحثي مطرح مـي 
    ).14،13: 1381(داروال، گيبارد و ريلتن،  فلسفي نيز دارد

  
  . اخلاق دستوري يا هنجاري2

، خوب يا دهيم كه چه چيزي درست ها پاسخ كنيم تا به اين پرسش ه تلاش ميك ميهنگا
ايـم.    ها يا هنجارهـا وارد شـده   وظيفه است از قلمرو توصيف به مرتبه بيان دستور العمل

ود تا دلايلي براي آن ش گيرد و تلاش مي صورت مي 1اين كار معمولاً به شكل ارائه حكم
وب يـا درسـت   تواند به شكل مباحثه درباره خ . علاوه بر اين، چنين امري ميارائه گردد

نتيجـه گـردد. مـثلاً      2بودن موردي خاص يا اصلي كلي باشد تا از آن، حكمي هنجاري

                                                 
1. Judging  
2. normative Judgment    
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دهيم كه آزار دادن ديگران، خطاست يا شـناخت، خـوب    ه با استدلال نشان ميك ميهنگا
كنيم علت حكـم خـود را    ايم. در اينجا تلاش مي است وارد عرصه اخلاق هنجاري شده

  )26:1376، فرانكنا(يگر آن را توجيه عقلاني نماييم.توضيح داده و به عبارت د
گيـرد   اي از مباحث را در بر مي توان نتيجه گرفت كه اخلاق هنجاري مجموعه مي

  ها عبارتند از:   كه جنبه مصداقي دارند و مهم ترين آن
مطلوب يا نامطلوب و ارزشـمند يـا    ،هايي، خوب يا بد چه كردارها يا منش الف)

كدام يك از كردارهاي مـا درسـت يـا نادرسـت هسـتند؟ وظيفـه و       ضد ارزش هستند. 
هـا چيسـتند و مـا در پاسـخ ايـن       تكليف ما انجام چه كارهايي است يا بايـدها و نبايـد  

    )20:1385(پالمر،  پردازيم. هاي مفاهيم اخلاقي مي ها به بيان مصداق پرسش
ا مد نظر قرار دهيم مبناي فعل اخلاقي چيست؟ آيا در انجام هر كار بايد وظيفه ر ب)

گوينـد هميشـه وظيفـه مقـدم بـر       مـي  1»وظيفه گروان«يا نتايج آن كار را ؟آيا همان گونه كه 
گويند  مي 3»غايت گروي«و معتقدان به  2»پيامد گرايان « ارزش ( نتيجه) است يا آن طور كه 

ينـيم در  ب كنند. همان گونه كـه مـي   ها يا نتايج كارها هستند كه وظايف را مشخص مي ارزش
گيرند كه كردارهاي ما را هـدايت   اين بخش اصول اخلاقي بسيار كلي مورد بررسي قرار مي

هميشه بايد كاري را انجام داد كه بيشـترين لـذت يـا    «كنند. مثلاً پيامد گرايان معتقدند كه  مي
به پاسخي كه مـا بـه ايـن بخـش از مسـائل      ». سود را براي بيشترين عده در پي داشته باشد

  )31:1385، گنسلرگوييم. ( مي 4»نظريه هنجاري«دهيم،  ق هنجاري مياخلا
كنـيم و بـه ارائـه دلايلـي بـر       گاهي درباره مسايل خاص اخلاقي مطالعـه مـي   ج)

جا مسأله ما اين است كه چگونه اصـول كلـي    در اين .پردازيم درستي يا نادرستي آن مي
هاي هنجاري خاص ماننـد:   خلاقاخلاقي را بر موارد خاص تطبيق و اعمال كنيم. انواع ا

اخلاق تجارت، اخلاق پزشكي، اخلاق زيستي، و اخلاق سياسي در همين حـوزه قـرار   
اخـلاق هنجـاري   «تـوانيم ايـن حـوزه از مسـائل اخـلاق هنجـاري را        گيرند. ما مـي  مي

ه از سقط جنـين  ك ميبناميم. مثلاً هنگا 6»اخلاق كاربردي«خلاصه  يا به شكل 5»كاربردي
كنيم اصول كلي اخلاقي خود را بـر   پردازيم تلاش مي نيم و به ارائه دلائل ميك بحث مي

                                                 
1. deontologists  
2. consequentialists  
3. teleologism   
4. normative theory    
5. applied normative ethics   
6. applied ethics   
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موردي خاص اعمال نمـوده و نتيجـه گيـري كنـيم. چنـين مبـاحثي در قلمـرو اخـلاق         
  .  د گرفتهنجاري كاربردي قرار خواهن

گيرد كه از جملـه   د) پژوهش در اخلاق هنجاري، مسائل مهم ديگري را نيز در بر مي
توانيم به اين موارد اشاره كنيم: هدف يا معناي زندگي چيست ؟ آيا علاوه بر حقوق  ها مي آن

قرار دادي، حقوق طبيعي نيز وجود دارد. عدالت چيسـت و انـواع آن كـدام اسـت؟ اصـول      
  )12: 1381اخلاقي ذاتي يا فضايل اصلي كدامند؟(داروال، گيبارد و ريلتن، 

  

  . فرا اخلاق يا اخلاق تحليلي3
آيـد و معمـولاً    هـاي اخلاقـي بـه شـمار مـي      ترين نـوع بررسـي   پژوهش بنيادياين نوع 

هـاي اخلاقـي    شود. فرا اخـلاق بـه ماهيـت و روش شناسـي داوري     اخلاق ناميده مي  فرا
هايي از اين دست كه: خوب و بايـد بـه چـه معناسـت ؟ آيـا حقـايق        پردازد. پرسش مي

بـه درسـت و نادرسـت را توجيـه     اخلاقي وجود دارند ؟ چگونه مي توان عقايد مربوط 
  نمود و از آن ها دفاع عقلاني كرد ؟

  هر ديدگاهي در زمينه فرا اخلاق بايد شامل دو بخش باشد:  
  يف مفاهيم اخلاقي مانند خوب و بد.هاي اخلاقي و تعر . ماهيت داوري1
  . نحوه گزينش اصول اخلاقي يا روش شناسي داوري هاي اخلاقي.2

دو ادعـاي  كـه  ديدگاهي در زمينه فرا اخلاق اسـت  » هنگينسبي گرايي فر« مثلاً 
  اساسي دارد :

  » آنچه مورد تأييد جامعه است«. خوب يعني 1
  كند گزينش شوند. اصول اخلاقي بايد با پيروي از آنچه جامعه تأييد مي .2

كند و ادعاي دوم  ادعاي نخست، سرشت يا ماهيت داوري اخلاقي را مشخص مي
  )30:1385، گنسلر( نمايد. قي را بيان ميروش گزينش اصول اخلا

توانيم بگوييم كه فرا اخلاق يـا اخـلاق تحليلـي بـه      با توجه به مطالب گذشته مي
ارنـد و نـه مصـداقي، و    د ميشود كه جنبـه مفهـو   اي از مباحث اخلاقي گفته مي مجموعه

هـاي فلسـفه    هـاي اخلاقـي اسـت. در كتـاب     موضوع آن تحليل فلسفي مفاهيم و گزاره
، 1»اخلاق نظري«دهند، مانند  هاي بسياري مورد اشاره قرار مي ، فرا اخلاق را با ناملاقاخ

                                                 
1. theorical ethics    
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. امـا بـراي آن كـه بعضـي از ايـن      3»اخلاق انتقادي«و 2»منطق اخلاق« 1»اخلاق فلسفي«
شود، بهتر است از همان واژه فرا اخلاق اسـتفاده كنـيم زيـرا از     عناوين موجب ابهام مي

است. هم اخلاق هنجاري و هـم فـرا اخـلاق از روش فلسـفي،      تر ديگر عناوين مشهور
ناميـده   4گيرند، هر چند اخلاق هنجاري، اخـلاق درجـه اول    استدلالي و عقلي بهره مي

بـراي نخسـتين بـار از طـرف     » فرا اخلاق«. عنوان 5شده و فرا اخلاق، اخلاق درجه دوم
. گرفتـه شـده اسـت   بـه كـار    7و نويسـندگان ماركسيسـت   6هـا  بعضي از نوپوزيتيويست

اند اما اين عنـوان در   ، هر چند فيلسوفان پيشين از مباحث فرا اخلاق بحث كردهبنابراين
  شود.   آثار آنان ديده نمي

شـوند را مـي تـوان در سـه دسـته       ترين مباحثي كه در فرا اخلاق مطرح مـي  مهم
  :) 11-9: 1381(داروال و ديگران،  خلاصه كرد

  فاهيم اخلاقيالفاظ و م 8الف) معنا شناسي
  اخلاقي هاي هگزار 9ب) تحليل منطقي

    10ج) معرفت شناسي اخلاقي
  

  الف) معنا شناسي الفاظ و مفاهيم اخلاقي
گيرنـد، عبارتنـد از خـوب و بـد،      ه در اخلاق مورد استفاده قرار ميك ميترين مفاهي مهم

ايـن   .تكليف و مسـئوليت  ،مطلوب و نامطلوب، درست و نادرست، بايد و نبايد، وظيفه
گيرند اما در اخلاق  مفاهيم در قلمروهاي ديگري غير از اخلاق نيز مورد استفاده قرار مي

رونـد   ه در اخلاق به كار ميك ميمعناي خاص دارند. پرسش آن است كه اين الفاظ هنگا
معناي اخلاقي هر يك از اين واژه ها چه رابطـه و نسـبتي بـا     چيست. ها دقيقاً معناي آن

  ها چيست ؟  ملاك كاربرد اين واژه ؟ها دارد قي آنمعناي غير اخلا

                                                 
1. philosophical ethics   
2. The logic of ethics    
3. critical ethics   
4. first – order ethics   
5. second – order ethics    
6. neopositivists   
7. Marxists    
8. Semantic     
9. logical analyze    
10. ethical epistemology   
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  هاي اخلاقي ب) تحليل گزاره
ها به كار  شود كه الفاظ و مفاهيم اخلاقي در آن هايي گفته مي هاي اخلاقي به جمله گزاره

هـا اساسـاً گـزاره     هاي اصلي فرا اخلاق اين است كه ايـن  شود. يكي از پرسش گرفته مي
نند ك ميبري) هستند يا دستوري (انشائي) ؟ امور واقع را بيان هستند يا نه ؟ توصيفي (خ

و كاشف از واقعياتي بيرون از ذهن هستند يا صـرفاً بـه معنـاي جعـل و قـرار دادهـايي       
در  ،در اين بخـش  ؟يندآ ميهستند كه از اختراع ذهن حكايت نموده و اعتباري به شمار 

يرد و بـدين لحـاظ فـرا اخـلاق را     گ مياخلاقي مورد پرسش قرار  هاي هواقع منطق گزار
  اند.   نيز ناميده» منطق اخلاق«
  

  ج) معرفت شناسي اخلاقي
هاي اخلاقي را مي توان صادق  آيا گزاره :مسائل معرفت شناسي اخلاقي عبارتند از اينكه

 1و يا كاذب دانست ؟ آيا اين گزاره ها را مي توان موجه و مستدل كـرد ؟ روش توجيـه  
در توجيه  5و وجدان 4، عاطفه 3، شهود2ق چگونه است ؟ نقش عقل يا استدلال در اخلا

يا استدلال اخلاقي چيست ؟آيا احكام اخلاقي تعميم پذير يا كليت پذير هستند يا نـه ؟  
بـر   تـوانيم  مـي هاي اخلاقي آن است كه كليت داشته باشند ؟ آيا  آيا شرط پذيرش گزاره

اجتماعي يا طبيعي انسـان، دسـتور   اساس شناخت خود از واقعيت هاي زندگي فردي و 
هـا و   آيـا مـي تـوان از هسـت     ،العمل يا حكم اخلاقي صادر نماييم ؟ بـه عبـارت بهتـر   

ها) را استنتاج كرد ؟ آيا امكـان دارد كـه دو    ها و نبايدها ( ارزش ها) بايد ها (دانش نيست
  ت ؟ حكم اخلاقي با هم تعارض داشته باشند و اگر چنين شد، چاره رفع تعارض چيس

ديگـر معـارف    هـاي  هالبته فرا اخلاق در بررسي مباحث فوق مجبور است كه بـه شـاخ  
شـناخت   ،فلسفه منطق ،مثلاً بررسي برخي از اين مباحث به منطق .فلسفي نيز وارد شود

    .زبان نيازمند است هفلسففلسفه كنش و  ،فلسفه ذهن ،شناسي

                                                 
1. justification    
2. reasom   
3. intuition   
4. emotion   
5. conscience   
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  قلمرو فلسفه اخلاق
ها را در سـه   ها آشنا شديم و آن ي اخلاقي و تفاوت آنها تا اينجا ما با انواع پژوهش

عنوان اخلاق توصيفي، اخلاق هنجـاري و فـرا اخـلاق خلاصـه كـرديم. حـال ايـن        
شود ؟  آيد كه فلسفه اخلاق شامل كدام يك از اين انواع پژوهش مي پرسش پيش مي

ه نظريـه  توان به س در پاسخ بايد گفت كه در اين مورد اتفاق نظر وجود ندارد. و مي
  مختلف اشاره كرد:

    .ودش ميالف) فلسفه اخلاق شامل هر سه نوع پژوهش 
  .يردگ ميب) فلسفه اخلاق تنها اخلاق هنجاري و فرا اخلاق را در بر 

    .ج) فلسفه اخلاق نام ديگري براي فرا اخلاق است نه چيز ديگر
فـرا اخـلاق شـامل    بعضي از انديشمندان معتقدند كه فلسفه اخلاق علاوه بر  نظريه نخست:

  تــوانيم بــه شــود كــه بــه عنــوان نمونــه مــي اخــلاق هنجــاري و اخــلاق توصــيفي نيــز مــي
اشاره كنيم. فرانكنا كـار اساسـي فلسـفه     3كاي نيلسون و 2، رازيل ابَلسون1فرانكنا كيويليام 

داند اما چون پيش از هر پژوهش هنجاري بايـد   اخلاق را ارائه طرح كلي نظريه هنجاري مي
ئل تحليلي بحث شود بنابراين الزاماً بايد به فرا اخلاق نيز پرداخته شود. با اين حال به از مسا

عقيده او برخي از نظرات روان شناختي يا انسان شناختي نيز بر پاسخ به مسائل هنجـاري و  
اي مباحث توصيفي و  فرا اخلاقي اثر گذار است. بنابراين، فلسفه اخلاق مجبور است به پاره

). بر اساس اين ديدگاه فيلسوف 27:1376، فرانكناي تجربي نيز نظر داشته باشد. (ها پژوهش
اخلاق در درجه نخست به اخلاق هنجاري نظر دارد اما بدون مباحث فرا اخـلاق و اخـلاق   

كند. بيشتر آثاري كه عالمان اخـلاق چـه در غـرب و     توصيفي، توفيقي در كارش كسب نمي
اند، همه مباحث اخلاقي را شامل است و اختصاص  آوردهچه در جهان اسلام به نگارش در 

  به فرا اخلاق يا اخلاق هنجاري يا توصيفي ندارد.  
يعنـي   ؛4المعـارف پـل ادواردز   ةدائـر » تاريخ فلسـفه اخـلاق   « نويسندگان بخش 

  به  » فلسفه اخلاق«آقايان نيلسون و ابَلسون نيز بر همين باور هستند. به اعتقاد آنان عنوان 

                                                 
1. William K. Frankena    
2. Raziel Abelson   
3. Kai Nilson  
4. Paul Edwards   
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  رود:   عناي مختلف به كار ميسه م
  »  طريقه زندگي« الگوي عام يا .1
  »  نامه اخلاقي قانون«اي از قواعد سلوك يا  مجموعه .2
  هاي زندگي و قواعد رفتار.   پژوهش درباره روش .3

گوييم به معناي نخسـت يعنـي الگـوي     كه از اخلاق اسلامي يا بودايي سخن مي هنگامي
اي  ان توجه داريم، در حالي كـه وقتـي از اخـلاق حرفـه    عام زندگي مسلمانان يا مسيحي

كنيم به معنـاي دوم يعنـي قـانون     مانند اخلاق مديريت، اخلاق پزشكي و.... ) بحث مي (
اخـلاق   «ايم. معناي سوم فلسفه اخلاق نيز فرا اخـلاق اسـت كـه     نامه اخلاقي نظر كرده

ونه كه اشـاره شـد بعضـي    ) همانگEdwards, Vol.3, 1990:81(شود. ناميده مي » فلسفي
مطالعات توصيفي اساساً تجربي و تاريخي هستند، اما به تحليـل و تفسـير هـم    معتقدند 

اي فلسـفي   كنند تا از طريـق بيـان و توصـيف، نظريـه     دازند و مخصوصاً تلاش ميپر مي
توان گفت كه بعضـي از مباحـث    درباب ماهيت اخلاقي انسان ارائه نمايند و بنابراين مي

  وصيفي نيز صبغه نظري و فلسفي دارد.  اخلاق ت
 3پـالمر مايكـل  و  2هـولمز رابرت ال. ، 1گنسلر هري : انديشمنداني مثلنظريه دوم

معتقدند كه فلسفه اخلاق دو شاخه دارد: اخلاق هنجاري و فرا اخلاق و بـدين ترتيـب   
كر مطالعات توصيفي درباره اخلاق در قلمرو فلسفه اخلاق قرار ندارد. پالمر پـس از تـذ  

) اشتقاق يافته استمربوط به منش كه ( ethikosاز واژه يوناني  ethicsاين نكته كه واژه 
گويد درست است كه فيلسوفان اخلاق درباره معنا و قلمرو توصـيفاتي ماننـد    است، مي

كنند اما دل مشغولي آنان ارائه گزارشي توصيفي  خوب، بد، درست و نادرست بحث مي
مورد پذيرش مردم نيست. تحقيق دربـاره اخـلاق توصـيفي     از رويكردها و ارزش هاي

براي جامعه شناسان جالب اسـت امـا بـراي فيلسـوفان اخـلاق جـذابيتي نـدارد. بـراي         
داننـد   فيلسوف اخلاق اهميتي ندارد كه مردم هر جامعه چه چيزي را خوب يـا بـد مـي   

اخلاق يكي تحقيق بلكه دلايل اعتقاد آنان براي او جالب است. بنابراين، موضوع فلسفه 
هايي است كه در وراي باورهاي اخلاقي ما نهفته است و ديگري بررسي  درباره استدلال

نحوه توجيه مواضع اخلاقي خاصي است كه پذيرفته ايم. پالمر بر همين اسـاس فلسـفه   

                                                 
1.Hatty J. Gensler   
2. Robert L. Holmes (1935-   )  
3. Micheal Palmer  (1942-   )  
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  ).20-19: 1385(پالمر،  داند اخلاق را داراي دو بخش اخلاق هنجاري و فرا اخلاق مي
اصلي فلسفه اخلاق فرا اخلاق يا استدلال دربـاره   قلمروتقاد دارد كه گنسلر نيز اع

شـود. بـر    هاي اخلاقي است اما شامل اخـلاق هنجـاري نيـز مـي     ماهيت و روش داوري
همين اساس او براي مباحث فرا اخلاق نوعي تقدم منطقي قائل است و در كتاب خـود  

آن مكاتـب اخـلاق هنجـاري را     پـردازد و پـس از   نيز در آغاز به مكاتب فرا اخلاقي مي
مهم تـرين دغدغـه   » مباني فلسفه اخلاق«اما هولمز در  )31:1385، گنسلر( دهد. شرح مي

فيلسوفان اخلاق در سراسر تاريخ را تبيـين معيارهـاي صـحيح بـراي تعيـين درسـت و       
داند و در آغاز از مكاتب اخلاق هنجاري بحث كرده و سپس به فرا  نادرست اخلاقي مي

سير آموزش، يادگيري مكاتب اخـلاق   پردازد. شايد وي تشخيص داده كه در مياخلاق 
  )33:1382هولمز، ( از فرا اخلاق است. تر هنجاري ساده

معتقدند كه حوزه فلسفه اخلاق اختصاص به مباحث فرا  1فيلسوفان تحليلي نظريه سوم:
عنـا شـناختي،   شود. مباحث م اخلاق دارد. گفتيم كه فرا اخلاق شامل سه بحث عمده مي

هـا و مفـاهيم اخلاقـي.     مباحث معرفت شناختي و مباحث مربوط به روابط منطقي گزاره
فيلسوفان تحليلي از ميان اين سه مبحث به مباحث معنا شناختي توجـه بيشـتري نشـان    

اند. به نظر آنان مسايل فلسفي تنها از طريق تحليل زبان  داده و به بحث از آن ها پرداخته
شوند و بنابراين فلسفه اخلاق نيز بايد به مباحـث   معناي كلمات حل مي و آشكار كردن

از ايـن نظريـه    2آيـر آلفرد جولز  )21:1385(پالمر،  معنا شناختي و زبان شناسي بپردازد.
دفاع كرده و موضوع فلسفه اخلاق را منحصر به بررسي مفاهيم اخلاقي و تعريف آن ها 

نيز از همين عقيده جانبداري نموده است  3هيرين ريچارد مرو )138:1382(آير،  داند. مي
    )26:1376، فرانكنا (. بيند. هاي هنجاري را از قلمرو فلسفه اخلاق خارج مي و پرسش

  

  حكمت نظري و حكمت عملي
ترين تقسيم بندي خود، علوم مختلف را با عنوان عام فلسـفه بـه سـه     ارسطو در معروف

او فلسـفه   ؛فلسـفه شـعري  . 3 ،5فلسـفه عملـي   .2، 4فلسفه نظري. 1كند: دسته تقسيم مي
الطبيعه دانسته و فلسفه عملي  ما بعد ) رياضيات و ج)ب طبيعيات، نظري را شامل: الف)

                                                 
1. analitic philosophers   
2. Alferd Jules Ayer  (1910-1989)  
3. Richard Mervyn Hare  (1919-   )  
4. theorical philosophy    
5. Practical Philosophy   




